
 دوره کوتاه و با عزت
یادی از شهید محمدعلی رجایی به بهانه سالروز انتصاب او به نخست وزیری

ــدرش  ــه پ ــود ک ــاله ب ــی چهارس ــی رجای محمدعل

را از دســت داد و باقــی روزهــای کودکــی را بــا 

ــه  ــد ک ــزرگ ش ــادری ب ــش م ــت های زحمت ک دس

بــا دســتی پنبــه پــاک می کــرد و بــا دســتی دیگــر 

گــردو می شکســت و چــرخ زندگــی می چرخانــد.

ــرادرش  ــا ب ــه ب ــت ک ــتر نداش ــال بیش ــیزده س س

ــازار  ــه تهــران رفــت و بــرای کار، وارد ب از قزویــن ب

آهن فروش ها شــد. مدتی را نیز به دست فروشــی 

گذرانــد. تحصیــلات شــش کلاســه او باعــث شــد 

ــر اســتخدام  ــی ب ــی مبن ــه نیروهوای ــا اعلامی ــا ب ت

نیروی جوان، وارد کار شــود و هم زمان با دوره های 

آموزشــی نیروهوایــی، تحصیــلات خــود را نیــز تــا 

مقطــع دیپلــم ادامــه داد. ســپس مشــغول تدریــس 

زبان انگلیســی شــد و کمی بعد با پذیرفته شــدن 

در دانشــسرای عالــی، مــدرک کارشناســی ریاضی 

خــود را اخــذ کــرد و بــه اســتخدام آمــوزش و پرورش 

درآمــد. یکــی دوســالی از تدریســش گذشــته بــود 

کــه کارشناســی ارشــد خــود را در رشــته آمــار 

ــی، ــغولیت های آموزش ــوازات مش ــه م ــت و ب گرف

از فضاهــای سیاســی ضدحکومتــی نیــز غافــل 

ــه طــوری کــه ســال۱۳۴۰ با اطــلاع  نمانــد. ب

از خــبر تأســیس حــزب نهضــت آزادی ایران 

در زمــره نخســتین افــرادی بــود کــه در آن 

ــوی  ــه پهل ــارزات او علی ــرد. مب ــام ک ثبت ن

ــه زندان هــای ســاواک  بالاخــره پایــش را ب

بــاز کــرد و بعــد از بارهــا حبــس و آزادی،

ســال۵۷ پس از چهارســال از زنــدان بیــرون 

آمــد و بــا تأســیس انجمــن اســلامی معلمان،

مبــارزه را بــا قــدرت بیشــتری ادامه داد و در 

کمیته اســتقبال امام (ره) نیز حاضر شــد. با 

پیــروزی انقــلاب اســلامی، وزارت آموزش و پرورش 

ــه  ــود ک ــت ب ــه دول ــاب او در کابین ــتین انتص نخس

حتــی بــا اســتعفای مهنــدس بــازرگان نیــز بــه 

حکــم امــام (ره) ادامــه یافت و در۲۴اسفندســال۵۸ با 

بیــش از یــک میلیــون رأی، بــه نمایندگــی از مــردم 

تهــران وارد مجلــس شــد. تابســتان ســال۵۹بود کــه 

بنی صــدر موظــف شــد نخســت وزیر کابینــه اش را 

معرفــی کنــد. گزینــه نخســت او احمــد ســلامتیان 

(از نماینــدگان مجلــس) بــود کــه ســابقه مخالفــت 

علیــه گروه هــای اســلامی را داشــت و گزینــه 

دومــش نوبــری، بــا داشــتن همــسری 

غیرایرانــی بــود کــه هیچ کــدام شرایــط 

کاندیداتــوری نخســت وزیری را نداشــتند.

از طرفــی امــام به صراحــت اعــلام 

کــرده بودنــد «ایــن اشــخاصی 

کــه انقلابــی نیســتند نبایــد 

ــند  ــا باش در رأس وزارتخانه ه

و آقــای بنی صــدر نبایــد امثال 

ــه مجلــس معرفــی  این هــا را ب

کنــد و اگــر کــرد، مجلــس رد 

بکنــد و هیــچ اعتنایــی نکنــد.» پــس از 

یــک مــاه کشــمکش و معرفــی 

گزینـــــه هایی نظیـــــر 

حســــــن حبیـبـــی،

محمدعلــی رجایــی،

ــروی، ــی اصغر غ علـ

موســی کلانــتری 

و سیدمصطفی 

میرســلیم، در 

یت  نــهــــــا

در مــرداد۵۹، محمدعلــی رجایــی با ۱۵۳رأی موافق 

در میان ســایر گزینه ها به نخســت وزیری رســید.

بــا عــزل بنی صــدر در مــرداد ســال۶۰، محمدعلــی 

کبر  ا   علی بــا ســید بــت  ر رقا یــی د رجا

ــرورش، عبــاس شــیبانی و حبیــب ا... پ

عســگراولادی موفــق شــد بــا کســب 

بیــش از ۱۲میلیــون رأی، عنــوان 

ــه  ــور را ب ــور کش ــن رئیس جمه دومی

خــود اختصــاص دهــد، امــا توفیــق 

ــک  ــه ی ــگاه ب ــن جای ــت در ای فعالی

مــاه نرســید و در حادثــه بمب گــذاری 

دفــتر نخســت وزیــری از 

هــک  و گر ی  ســو

منافقیــن، همــراه 

بــا نخســت   وزیــر خــود 

محمدجــواد باهنر،

در ۸شــهریور 

ســال۶۰ به 

ت  د شــها

رســید.
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ساده زیست
یکی از اصول مهم در زندگی شهید رجایی ساده زیستی بود.

او چه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و چه بعد از آن ثابت کرد 

کـه اگـر یـک مسـئول بخواهـد مردمـی و الگویـی بـرای دیگران 

باشـد، بایـد همـه اعـمال و رفتـارش شـباهت بـه بیشـتر مـردم 

جامعـه اش داشـته باشـد. بـه همیـن خاطر اسـت کـه در زندگی 

او نشـانی از تجمل و زرق و برق یافت نمی شـد.

ای بـود کـه گاهـی در    یـی بـه گونـه زیسـتی رجا   ده سا

دیدارهـای مردمـی، همراهـان او را بـه جـای وی اشـتباهی 

می گرفتند.

قانون گرا
گـرا بـود کـه همیشـه  شـهید رجایـی دولتمـردی قانون 

بـه پیـاده کـردن اصـول قانـون اساسـی تأکیـد داشـت و 

تبلیغاتـش در زمـان انتخابـات ریاسـت جمهـوری حـول همین 

شعار بود.

 اصرار او بـر اجـرای قانـون اساسـی و تأکیـدش بـر نقش شـورای 

نگهبـان بـه عنـوان مفـسر قانـون اساسـی یکـی از اختلافـات 

اساسـی او بـا بنی صـدر بـود. رجایـی راه مبـارزه بـا فرهنـگ بـه 

ارث رسـیده از نظـام شاهنشـاهی را در پیونـد قانون گرایـی بـه 

انقلابـی بـودن بیـان می کرد.

ولایت مدار و انقلابی
شهید رجایی در طول حیات سیاسی، در قبال حوادث مختلف 

موضع گیری های گوناگونی داشت که ولایت فقیه، اعتقاد به 

صدور انقلاب و تأکید بر سیاست نه شرقی و نه غربی، اصول 

بنیادینی بودند که نظم دهنده دیگر عناصر و شاخصه های 

ذهنی او بود. او ولایت فقیه را به عنوان عالی ترین دستاورد 

انقلاب اسلامی در قانون اساسی خود گنجانده بود و صدور 

انقلاب اسلامی را این گونه بیان می داشت که «نفع جمهوری 

اسلامی در این است که انقلاب اسلامی اش را به دنیا صادر 

کند، گرچه لازم باشد در این راه سرمایه گذاری کند.»

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۲۱
۱۴۴۵ محــرم ۲۵
شـــــماره ۴۰۰۹

شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۲۱
۱۴۴۵ محــرم ۲۵
شـــــماره ۴۰۰۹

 قلم ها را حرمت بگذاریم

خبرنگاری به فلان جلسه رفتن و وی گفت، وی افزود 

نوشتن نیست. این نازل ترین مرتبه ای است که در 

حوزه ارتباطات انجام می شود. این کار هم نه سخت 

است و نه زیان آور. تازه شاید چای و میوه ای هم 

بدهند که خستگی را هم از بین ببرد. خبرنگاری یعنی 

خطر کردن، دقیق دیدن، درست شنیدن و صادقانه 

و حرفه ای به عرصه جامعه آوردن. خبرنگاری یعنی 

ایفای نقشی سازنده در فرایندِ نظارت فراگیر ملی.

نقشی بازدارنده در جایی که برخی ها بخواهند راهی 

به ناحق باز کنند. خبرنگاری یعنی امر به معروف 

با معروف ترین ادبیات و نهی از منکر با مؤمنانه ترین رفتار 

و حرفه ای ترین شیوه ها. یعنی ایستادن پای منافع ملی تا 

پای جان. روشنگری و نور افشانی بر تاریک خانه هایی که 

به تولید ظلمت می پردازند. خبرنگاری یعنی، آینه شدن 

خویشتن و شیشه ای کردن ساختمان قدرت. روشن کردن 

کوچه های جامعه و طهارت دادن اذهان از شایعات و

 دروغ پردازی ها.

 خبرنگاری از این منظر مقدس است که در دفاع از قداست 

حقیقت به طهارت جامعه کمک می کند. خبرنگار برای کارش،

قلمش، خودش و حتی کسی که کارنامه اش را نقد می کند 

حریم و حرمت قائل است. این را نیز باید به صدای بلند 

نامه کار رسانه ای، ما با  گفت تا همه بشنوند که در نظام 

شخص و شخصیت حقیقی اش، کاری نداریم که حریمش 

خصوصی است و واجب الحرمه. با کار و کارنامه و شخصیت 

حقوقی اش کار داریم که حتما عمومی است و احترامش 

دقیقا بسته به نمره ای است که در خدمت می گیرد. ما به 

پردازیم، بلکه اگر  عریان سازی شخص اصلا نمی 

شخصی خود چنین کند ما چشم می بندیم و حریم 

اخلاقی جامعه را نگه می داریم، اما در حوزه مسئولیت و 

کار افراد باید مو را از ماست چنان بکشیم که حساب کار 

دست همه بیاید.

به ویژه کسانی که خود را توانمند می دانند. خود را اصل 

ندانند و ما را فرعی به حساب نیاورند که مسئولیت 

اجتماعی ما اگر بیشتر از مسئولان نباشد، کمتر هم 

نیست. تعلق خاطر ما به نظام و انقلاب و حرمت شهدا 

اگر بیشتر نباشد قطعا و قطعا کمتر نخواهد بود. ما 

در انجام وظیفه ملی و انقلابی خود نه مچ گیر، که دستگیر 

هستیم. مشکل نه، ما بخشی راهبردی از راه حل مشکلات 

هستیم. نامحرم نه، ما محرم ترین چشم ها و ذهن ها هستیم 

که دست هایمان و قلم ها یمان به گشایش گره ها دلسوز تر و 

توانا تر است. چشم بستن بر رسانه و راه بستن بر اهل رسانه،

نابخردانه ترین اقدامی است که از برخی ها سر می زند حتی 

با نیت خیر. حال آنکه این فقط قلمِ فرزندان انقلاب را کند تر 

می کند. در قدم بعد هم مرجعیت رسانه را به خارج از مرز ها 

می فرستد. بلایی که آسیب هایش بارها و بارها بر سر ما آوار 

شده است، اما دریغ که برخی ها به جای بازگشت از راه 

خطای رفته، بر همان خطای راهبردی اصرار هم می کنند.

بدانند که راه بستن بر رسانه های صاحب هویت، راه باز 

کردن بر شبه رسانه های بی هویت است. نتیجه هم تلخ تر 

از تلخ رقم می خورد اگر در تشخیص طعم ها کاممان از کار 

نیفتاده باشد. پس هشدار که قلم ها را نبندیم در روزگاری 

که دشمنان دست و قلم و زبانی باز دارند.

کوچه 

 موی بشکافی به عیب دیگران *

 می گفت همیشه ساده ترین راه 

این است که برای فرار از یک 

موقعیت سخت به دنبال مقصر 

بگردیم. بعد هم انگشت اتهاممان 

را به سمتش بگیریم و همه چیز را 

گردن یک نفر بیندازیم. روشی 

که خیلی از افراد در جامعه در 

سطوح مختلف ارتباطی و در 

رویارویی با مشکلات و مسائل 

انتخاب می کنند. صورت مسئله 

پاک می شود و با پیدا کردن مقصر 

فراموش می کنیم که مهم تر از مقصر 

حل مشکل است. واکاوی اینکه در این 

رخداد یا اتفاق تلخ در هر سطحی نقش 

و تأثیر ما تا چه اندازه و کجاست. حلقه 

مفقوده ای که خود ما هستیم. برخی از 

ما با نگاه موشکافانه ای نکات منفی و 

کاستی ها و نواقص محیط اطرافمان را 

تحلیل می کنیم و اغلب اوقات دیگران 

را با انتقادهای سخت متهم می کنیم 

که تا چه اندازه سهیم این کاستی ها 

هستند. جامعه را نقد می کنیم، آدم ها 

را در رتبه های اجتماعی متفاوت و 

مسئولیت هایی که دارند زیر ذره بین 

می گذاریم، با نارضایتی از همه چیز 

گلایه داریم که چرا وضعیت بهتری 

رقم نمی خورد و در عین حال 

هرگز خودمان را تحلیل و 

واکاوی نمی کنیم. می گویند 

برای ساختن دنیایی بهتر باید 

دنیای زیباتری را اول از همه 

برای خودت ساخته باشی.

برای داشتن جامعه ای بهتر 

باید برای رشد و بهبود جامعه 

کوچک خودت ( خانواده ات) 

تلاش کرده باشی و برای داشتن 

یک خانواده خوب باید خودت انسان 

خوبی باشی. این نگاه از جزء به کل را 

خیلی هایمان از یاد برده ایم از دیگران 

انتقاد می کنیم اما حاضر نیستیم برای 

اصلاح خودمان قدمی برداریم و در 

بیانی دیگر به خودمان بپردازیم. از 

رعایت قوانین رانندگی گرفته تا احترام 

به حقوق یکدیگر...

خداوند متعال در آیه ۱۰۵ سوره مائده 

انسان را به خودش دعوت می کند و 

« یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَکُْمْ  می فرماید:

أنَـْـفُــسَــکُــمْ..، اى کسانى که ایمان 

آورده اید، به خودتان بپردازید.»

: موی بشکافی به  (مصرعی از مولانا 

عیب دیگران/ ور بپرسم عیب تو کوری 

در آن )

به قول 
خدا

جـلال محمودزاده، نماینده مجلس:طی سـال های گذشـته سدسـازی روسـیه

روی رودخانـه «ولـگا» منجر بـه پـس روی آب دریای  خزر(کاسـپین) 
شده است.
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 دفاعیه یک موادفروش

من خوب بودم آقای قاضی. بهترین موادی 

را که مطمئن بودم از بهترین مزارع کشت 

خشخاش و شاهدانه برداشت شده اند،

کردم و دست مشتری  وارد کشور می 

می دادم.جنسم جور بود آقای قاضی.

همیشه همه چیز برای همه جور سلیقه 

داشتم. از کوکائین بگیر تا تریاک. از 

آمفتامین یا همان شیشه خودمان  مت 

بگیر تا هروئین و ماری جوانا که مشتری ها 

به آن می گفتند: گل.

گران فروشی نمی کردم آقای قاضی. برای اینکه 

مشتری ها نپرند قیمت را ثابت نگه می داشتم.

نمی گویم ناخالصی داخل موادی که می دادم 

دست مشتری نبود ولی ناخالصی هایم سرطان زا 

نبودند. مثل بعضی همکاران محترم موادفروشم 

نبودم که چرم مصنوعی یا کلیشه رادیولوژی یا سرب 

اضافه کنم و باعث شوم کلیه و طحال و مغز مشتری 

به خاطر سرب و مواد شیمیایی داخل جنس آسیب 

ببیند. من فقط چیزهایی مثل نان سوخته سنگک 

یا آرد نخودچی یا مثلا جگر مرغ اضافه می کردم.

حتی آن چیزهای چندشی را که خودتان می دانید 

منظورم چیست را اضافه نمی کردم و آن ها را توی 

ریختم تا گیاهانش بهتر باغچه حیاطمان می 

 رشد کنند.فکر نکنید ناخالصی بد است. خیلی ها 

از بس هر دفعه ناخالصی مواد مخدری که به 

فروختیم بیشتر می شد و دز تریاک  ها می  آن 

شد، اعتیاد شدیدشان  داخل مواد کمتر می 

کمتر می شد و حتی اگر چند روز مواد مخدر 

نمی خریدند استخوان درد و دیگر علائم نرسیدن 

تر بگویم، بعد از مدتی  مواد را نداشتند. واضح 

دیگر عملا معتاد نبودند. یعنی به من فقط به چشم 

فروشنده مواد نگاه نکنید، چون یک جورهایی 

یک تنه کار کمپ ترک اعتیاد را هم می کردم.

ند که به  ا   م نوشته ا   دیدم توی پرونده

ام آقای  خانواده های زیادی ضربه زده 

قاضی، اما این طور نیست. در یک مقطعی 

توی پارک مشغول خدمت رسانی به معتادان 

آمدند مواد بگیرند. ها می  بودم. خیلی 

باور کنید این قدر لاغر مردنی بودند که 

می شد پول را از دستشان بقاپم و بدون 

اینکه جنسی بدهم با یک ضربه لگد چند 

متر آن طرف تر پرتشان کنم، ولی من آدم 

ضربه زدن نبودم. فقط پول را می گرفتم و 

معادل آن جنس می دادم.

چه  گر ا ند  د بو ضی  ا ، ر نم یا م مشتر تما

خانواده هایشان راضی نبودند. باور کنید کار 

ما آن قدرها هم راحت نیست. شما فکر می کنید 

ما فقط صدای شمردن پولی که از دست مشتری 

می گرفتیم را می شنیدیم، باور کنید بیشتر از 

آن صدای فحش و آه و نفرین می شنیدیم. آن هم 

به خاطر اینکه می فهمیدند پسرشان از ما مواد 

گرفته است یا اینکه شوهرشان مشتری ماست.

انگار من مجبورشان کرده بودم بیایند بخرند،

ولی من صبرم زیاد بود. سکوت پیشه می کردم.

ما موادفروش ها آن قدرها هم بد نیستیم، حتی 

باعث ارزانی هم هستیم. همین ماشین هایی 

کنند و با    م می نا   ها ثبت   گی یند که نما

قیمت های نجومی به مردم می دهند، بعضی ها 

د به  ر شو ن جو شا د ا ل مو ینکه پو ی ا برا

زی پلاستیکی با   ب سبا شین ا قیمت یک ما

 می فروختند.

در پایان امیدوارم به خاطر این ده پانزده کیلو 

مواد من را مؤاخذه نکنید و اصلا تصور کنید 

این ها برای مصرف شخصی خودم بوده است و 

خلاصه حکم من را طوری صادر کنید که حتی اگر 

این هفته نشد، هفته بعدی کنار خانواده باشم.

شوخی
 بی شوخی

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

۱۱:۳۶:۵۸۲۲۲۲۲۲:::۴۹۴۹۴۹:::۳۶۳۶۳۶

۱۸:۲۸:۳۱۰۳۰۳۰۳:::۱۱۱۱۱۱:::۵۰۵۰۵۰

۱۸:۴۸:۰۵۰۴۰۴۰۴:::۴۶۴۶۴۶:::۱۳۱۳۱۳
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 وزارت آموزش و پرورش 

ــه  ــود ک ــت ب ــه دول ــاب او در کابین ــتین انتص نخس

حتــی بــا اســتعفای مهنــدس بــازرگان نیــز بــه 

۵۸ با 

 بــه نمایندگــی از مــردم 

بود کــه 

بنی صــدر موظــف شــد نخســت وزیر کابینــه اش را 

 گزینــه نخســت او احمــد ســلامتیان 

(از نماینــدگان مجلــس) بــود کــه ســابقه مخالفــت 

علیــه گروه هــای اســلامی را داشــت و گزینــه 

از طرفــی امــام به صراحــت اعــلام 

کــرده بودنــد «ایــن اشــخاصی 

کــه انقلابــی نیســتند نبایــد 

ــند  ــا باش در رأس وزارتخانه ه

و آقــای بنی صــدر نبایــد امثال 

ــه مجلــس معرفــی  این هــا را ب

کنــد و اگــر کــرد، مجلــس رد 

بکنــد و هیــچ اعتنایــی نکنــد.» پــس از 

یــک مــاه کشــمکش و معرفــی 

گزینـــــه هایی نظیـــــر 

حســــــن حبیـبـــی،

محمدعلــی رجایــی،

ــروی، ــی اصغر غ علـ

موســی کلانــتری 

و سیدمصطفی 

میرســلیم، در 

یت  نــهــــــا

کبر  ا   علی بــا ســید بــت  ر رقا یــی د رجا

ــرورش، عبــاس شــیبانی و حبیــب ا پ

عســگراولادی موفــق شــد بــا کســب 

بیــش از ۱۲میلیــون رأی

ــه  ــور را ب ــور کش ــن رئیس جمه دومی

خــود اختصــاص دهــد،

ــک  ــه ی ــگاه ب ــن جای ــت در ای فعالی

مــاه نرســید و در حادثــه بمب گــذاری 

دفــتر نخســت وزیــری از 

هــک  و گر ی  ســو

منافقیــن

بــا نخســت   وزیــر خــود 

محمدجــواد باهنر
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مروری بر الگوهای رفتاری شهید رجایی

پهلوان اول
هیچ کس پشت شاه غلام مراغه ای را حتی به خاک نزدیک نکرده بود چه برسد به شکست 
دادنش. گردوخاک میدان کشتی که فرو می نشست اولین تصویر پشت غبار شاه غلام بود که 
قوچی را روی دو شانه نشانده بود و از گود کشتی بالا می آمد و این یعنی پشت همه حریفان که 
از آبادی ها و شهرهای اطراف هم آمده بودند را به خاک مالانده. شاه غلام صاحب یک نانوایی 
سنگکی قبل از ورودی بازار بود. حریف تمرینی اش کیسه های آرد بود و مشت مال دادن خمیر 
برای ور آمدن. پشت پیشخوان که می نشست درست پشت سرش یک قاب چوبی بود که 
وسطش یک بازوبند پهلوانی نصب بود. مردم می گفتند آن را از آقا تختی گرفته  بود وقتی که 
در مسابقات پهلوانی کشتی کشور اول شده است. توی نانوایی شاه غلام صفی وجود داشت به 
اسم آخرشبی ها. تعدادی از فقرا، بی بضاعت ها و متکدیان اطراف بازار همیشه آخر شب بعد 
از اینکه ساعت کار نانوایی تمام شده بود و مردم رفته بودند، می آمدند سهم نانشان را می گرفتند و می رفتند.

غیر از وسط گود کشتی یک جای دیگر هم شاه غلام مرکز توجه بود. آن هم وقتی ایام محرم جلو هیئت حسینیه 
حاجی میری ، علم ستونی سنگین و بزرگ را توی بغل می گرفت، محکم قدم بر می داشت و می شد جلودار هیئت.

اما خواننده محترم، این ها همه قصه شاه غلام نیست! قصه شاه غلام از یک شب تابستانی شروع می شود. یک 
شبی که آخرین نفر آخر شبی ها نانش را گرفته بود و شاه غلام می خواست در نانوایی را ببندد، صدایی از توی 

تاریکی گفت: پهلوون نبند! پهلوان چشم انداخت سمت صدا و گفت: اگه نون می خوای، تموم شده ایشالا صبح. صدا از تاریکی آمد بیرون و تبدیل به جوانی قدبلند با اندام متوسط شد. سرش پایین بود و این پا و آن پا 
می کرد. جوان گفت: نون نمی خوام، حرف دارم باهات. شاه غلام در را باز کرد و گفت: بیا تو.دو هفته بعد از آن شب مسابقات کشتی پهلوانی شهر بود. آن روز از صبح هرکه چنگ انداخت در چنگ شاه غلام به چشم برهم 
زدنی نقش زمین شد. عصر ، مسابقه آخر بین شاه غلام بود و یک جوان قدبلندِمتوسط اندام. شاه غلام مثل شیری که با شکارش بازی می کند چندین بار جوان قدبلند را بلند کرد اما نخواباندش روی زمین. میان انتظار 
چشم های دوخته شده به مرکز گود کسی نفهمید که چه شد و شاه غلام چطور نقش زمین شد. بعد از این ماجرا چندروزی نانوایی شاه غلام تعطیل  شد بعد هم که باز کرد، کسی روی دیوار نانوایی قاب بازوبند را ندید. چند 
وقت بعد مجلس دامادی نوپهلوان شهر بود. توی صف نانوایی شاه غلام مردم می گفتند عروس برای وصلت کردن با داماد، شرطش شکست شاه غلام بوده. از شاه غلام همین یک عکس مانده است که آن هم جلو بیرق 

هیئت حسینیه حاجی میری گرفته است.
* روایت نوشته شده برای این عکس صرفا تخیل سیال نویسنده است و ارتباط اسنادی با آدم های درون عکس ندارد.
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عکس : از آلبوم شخصی مهدی فتوحی

مجید ادیبی


